
 

 

 زلزله بم

 اديب برومند

 

 !بــر بـم و بـر مـردم غــم پرور بم زار زار  گــريم و گــريند خلقي از گـزند روزگار

ُـرشتابِ جانشكار  واي واي از اين بــلاي ناگهانِ جــان ستيز  !آه آه از ايـــن عـذاب  پ

 ي انـدوهبارمــردم ايـــران زمين بـا خـاطر  زار گـريند از غم مرگِ وطن تاشان خويش

 هست در خــوردِ فـراوان آفــرين و افتخار  جوش احساسات  مـلـي  بـهر آفت ديدگان

 !ده هـزاران كشت وصدها خاندان شد داغدار  بــوم شوم زلــزلــه بر بـام بم تا پر گشود

 !در سپيده دم فــرود آمد به يكدم چون شرار  آه از ايــن خـونين بلا كــز آسمانِ نيلگون

 !در شكر خـوابي كه شد تلخ از بلاي ناگوار  سيا سنگـي فـرود آمــد به فرق مرد و زنآ

 !كـآن به جاي شادماني، كرد خلقي سوگوار  كــرد رقصي نـابهنجار و دوار افـكن زمين

 !طـاقها شد نـاگـهان بر دوش  ايوانها سوار شد به هم پيچيده همچون رشته ها ديوار ودر       

ُـرد خلقي را بـه حلقي زهربار ـرگ در كــامِ فــراخِ زهربيز           اژدهــاي مـ  !نـاگهان در ب

 !جست بيرون از مقّرِ خــود زمين ديوانه وار همچو واگون كز مسير خويشتن گـردد برون       

 !  منارچـون شهاب آسماني بـر چـــراغانِخـــانــه ها ناگه فـرود آمد به خيل خانگي               

 !چون خزه كان جاي گيرد زير سنگي استوار جــاي بگرفتند جـمعي زيـر آوارِ گـــران               

 !اوفتاده در ميان خـاك و خـون نالان و زار كشته و مـجـروح بيني مــوسم سرماي دي           

 !،  زين جفاي روزگارزيـن بـلاي آسمانـي  ضجه ها بـرخاست از خُرد و كلان برنا و پير      

 !زير هـر تل مردگان و زندگان چندين هزار از خـرابي هـاي بـي حـد تلِّ خاك آمد پديد             



 

 

 !روي تل بيني زني مجروح وشويش در كنار  زيـر پـي بيني زنـي مدفون و طفلش در بغل

 ! عزيزي خاكساربـاشد اندر جستنِ مدفون  هر كه جان دربرده باشد زين چنين رخدادِ شوم

 !رفت در قـعر زمين، بس نـوجوانِ گلعذار  خفت در زيـر زمين، بس نوعروس لاله روي

 !در مـدد فـرمـايي بـي خـانمانان بـي قرار  بس درود از مـا به كشورهاي ديگر با سپاس

 !بي نصيب ازباب ومام وبي كس از خويش و تبار  اي بسا طفلا كه گشت از ايـن بلا بي خانمان

 كــز ره بي سرپرستي بر چه سان آيد ببار؟  اي دريـغ از سرنوشت كـودكي اين سان نژند

 ! نكبت باربار)١(چون كندآنجا كه آيد تنگ  كودكي بي سرپناه و بــي كس و بـي خـانمان

 سربـسر پيروزگـر گـردند در هر گيرودار؟  ليكن اميد است كـز خـودسازي  و خودياوري

×××××× 

 !يكه تـازِ عـرصة علم و هنر گـردند و كار  سعي خـويش و يــاري هم ميهنانبا تــوان  و

 !افسرده ايم و دلفگار» ارگ بم«هـم بـراي   بــر هـلاك مـردم بـم گـرچـه بس ناليده ايم

 !ز خشتِ پايدار» اشكاني«مانـده از دورانِ   ارگ بم بـر بـام گـردون نـردبـاني بود سخت

 !بـر سر خشتي بناي فـرد و تاريخي حِصار  ي نـيـامـد بـر سـرشقــرنها بگذشت و آسيب

 !ويـن بناي بـاستاني  مـانـده زآنان يادگار  آمــدنــد و رفته بسيـاري از اقــوام كـهـن

 !آن يادمانِ اقتدار» ارگ بم«گشت ويـــران   اي دريغــا كــز شامت گـونه رخدادي عظيم

 !زنـدگـي ها كرده گوناگون گروهي بي شمار  فته كاندرآننــالــه ها بــرخاست از ارواح خ

 !رازهــايـي قصه گوي از گردشِ ليل و نهار  »ارگ بم« بــود پنهان رازهــا در جـاي جـاي

 !كـز در و ديـوار بشنيدي بـه گـوش اعتبار  رفت بــر بــاد فنا آن رازهــاي گـونـه گون

 !گشته بـود آنجا تـدارك يـافته، كـامل عيار  هدهــر چــه رمز شهرسازي بوده در ديرينه ع



 

 

 !چشمِ غم خواري زما دارند و لطف كـردگار  رفـتگان يـكسر روانشادنـد، اما مـانــدگــان

 لنگه بار: تنگ -١

 ١٣٨٢ دوازدهم دي ماه -تهران
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